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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۴۷۶  یکشنبه 

پژوهش علمی، ستون فقرات پیشــرفت جوامع مدرن اســت. در کشورهای توســعه یافته، سرمایه گذاری 
کلان در پژوهش، گواهی بر نقــش آن در خلق نوآوری و کاهش خطاهای تصمیم گیری اســت. پژوهش با 
شناســایی راه حل های بهینه، از اتلاف منابــع جلوگیری کرده و به حل مشــکلات پیچیده کمک می کند. 
این فرایند، دانش را گسترش داده و پایه ای برای سیاســت گذاری های خرد و کلان فراهم می آورد. بدون 
پژوهش، تصمیم گیری ها در معرض خطاهای پرهزینه قرار می گیرند و جوامع از پویایی لازم برای توســعه 

محروم می شوند.
همکاری جهانی در پژوهش• 

بسیاری از چالش های جوامع، از تغییرات اقلیمی تا نابرابری های اجتماعی، ماهیتی جهانی دارند. همکاری 
بین المللی در پژوهش، هزینه ها را کاهش داده و امکان بهره مندی از دستاوردهای مشترک را فراهم می کند. 
به عنوان مثال، پروژه های مشترک در حوزه پزشکی، مانند توسعه واکسن ها، نتایج جهانی به همراه داشته اند. 
بااین حال در علوم انســانی، تفاوت های فرهنگی و ارزشــی، انتقال نتایج پژوهش هــا را پیچیده تر و ضرورت 

پژوهش های بومی را برجسته می سازد.
علوم انسانی در ایران• 

علوم انسانی، نقش زیربنایی در اداره جوامع دارد. در ایران، این حوزه به دلیل تأثیر مستقیم بر سیاست گذاری 
و توسعه اجتماعی، از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. پژوهش در علوم انسانی، امکان تحلیل عمیق مسائل 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی را فراهم می کند. با این حال، پرســش هایی درباره قابلیــت انتقال نتایج این 
پژوهش ها به جوامع دیگر وجود دارد؛ اینکه آیا راه حل های پژوهشــی یک جامعه، در بستر فرهنگی متفاوت، 

همان نتایج را به همراه خواهند داشت؟
علوم انسانی اسلامی یا بومی• 

در ایران، بحث علوم انسانی اسلامی در برابر علوم انسانی بومی، یکی از موضوعات کلیدی است. هدف این 
رویکرد، تطبیق پژوهش ها با ارزش های فرهنگی و مذهبی جامعه اســت، اما این تمایز، گاه به محدود شدن 
دامنه پژوهش ها منجر می شود. برخی معتقدند تأکید بیش ازحد بر بومی سازی، امکان بهره مندی از تجربیات 
جهانی را کاهش می دهد. در مقابل، گروهی دیگر آن را برای حفظ هویت فرهنگی و ارزشــی جامعه ضروری 

می دانند. این دوگانگی، پژوهشگران را در موقعیت دشواری قرار داده است.
طی دهه های اخیــر، گرایش های نئولیبرالی، پژوهــش را به ابزاری برای درآمدزایی تبدیل کرده  اســت. این 
دیدگاه، که پژوهش باید در خدمت بازار باشد، در ایران به ویژه در علوم انسانی چالش برانگیز می نماید. علوم 

انسانی، که اغلب به عنوان مصرف کننده بودجه های پژوهشی دیده می شود، تحت فشار برای تجاری سازی 
قرار دارد. این فشار، بســیاری از پروژه های بنیادی را به حاشــیه رانده و پژوهشــگران را به سمت پروژه های 

کوتاه مدت و درآمدزا سوق داده است. 
تجاری سازی علم، ریشه ای تاریخی در غرب دارد. از سده نوزدهم، با افزایش هزینه های مؤسسات آکادمیک، 
ایده اســتفاده از بازار برای تأمین مالی پژوهش قوت گرفت. این روند با جهانی شــدن شدت یافت و بسیاری 
از رشــته های دانشــگاهی به ســمت درآمدزایی هدایت شــدند. در حالی  که رشــته های فنی و مهندسی به 
دلیل ارتباط مســتقیم با صنعت، از این روند بهــره بردند، علوم انســانی به دلیل ماهیــت غیرتجاری اش، با 

محدودیت های بیشتری مواجه شد.
چالش های اقتصادی در ایران• 

در ایران، شرایط اقتصادی و صنعتی، سیاســت گذاران را به ســمت اولویت بندی پژوهش های درآمدزا برده 
است. خلأهای اقتصادی، تصمیم گیران را به این نتیجه رسانده که پژوهش های دانشگاهی باید در خدمت 
نیازهای بازار باشند. در این میان، پژوهش های علوم انسانی، که اغلب به بودجه دولتی وابسته اند، به عنوان 
فعالیت هایی لوکس تلقی می شوند که تأثیر مســتقیمی بر اقتصاد ندارند. این دیدگاه، نتیجه سیاست های 
کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های عمومی است. تلاش برای بازاری سازی پژوهش های علوم انسانی با 
مقاومت گسترده دانشگاهیان مواجه شده است. بسیاری از اساتید معتقدند که این رویکرد، استقلال علمی 
و ارزش بنیادی علوم انسانی را تضعیف می کند. آن ها اســتدلال می کنند که علوم انسانی، با مأموریت های 
غیرانتفاعی مانند تحلیل مســائل اجتماعی و فرهنگی، نمی تواند به طور کامــل در چارچوب های بازارمحور 

قرار گیرد. این مقاومت، فرایند تجاری سازی را تا حدی کند کرده، اما فشارهای مالی همچنان ادامه دارد.
انتقاد از عملکرد پژوهشگران• 

سیاست گذاران ایرانی بارها از ضعف درآمدزایی علوم انسانی انتقاد کرده اند. محمد مهدی نژاد نوری، معاون 
سابق وزارت علوم، معتقد است که برخی پژوهشگران با بزرگ نمایی پروژه های کم ارزش، به تضعیف این حوزه 
دامن زده اند (مهدی نژاد نوری، ۱۳۹۶). او بر لزوم پیشرفت تدریجی و پایدار تأکید دارد و بر این باور است که 
پژوهشگران باید انگیزه بیشتری برای پروژه های درآمدزا نشان دهند. این انتقادات، گاه به کاهش حمایت های 

مالی از علوم انسانی منجر شده است.
سیاست های حمایتی دولت• 

دولت ایران برای جبران کمبود بودجه، پژوهشگران را برای فعالیت های درآمدزا تشویق می کند. ایجاد معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری در دهه ۱۳۸۰، گامی در راســتای پیوند دانش با صنعت و جامعه بود. این 
نهاد، با حمایت از شرکت های دانش بنیان و تشویق نوآوری، تلاش کرده پژوهش های علوم انسانی را به سمت 
حل مسائل ملی و تأمین مالی از بازار سوق دهد، اما موفقیت این سیاست ها در علوم انسانی، به دلیل ماهیت 

غیرتجاری این حوزه، محدود بوده است.
وزارت علوم با همکاری معاونت علمی، پارک های پژوهشــی و مراکز رشد را توســعه داده است. این مراکز، با 
کاهش هزینه های اولیه، به ایجاد شرکت های نوپا کمک می کنند. در حوزه علوم انسانی، مراکز نوآوری با هدف 
تجاری سازی دانش راه اندازی شده اند اما ماهیت غیرتجاری بسیاری از پژوهش های علوم انسانی، موفقیت 

این مراکز را محدود کرده است. این مراکز بیشتر در رشته های فنی و مهندسی مؤثر بوده اند.
سیستم رتبه بندی دانشگاه ها• 

سیاست های وزارت علوم، از جمله سیستم رتبه بندی دانشگاه ها، بر درآمدزایی تأکید دارد. شاخص هایی مانند 
نسبت درآمد پژوهشی به کل درآمد یا تجاری سازی دستاوردها، وزن بالایی در این رتبه بندی دارند. این رویکرد، 
مؤسسات علوم انسانی را که پتانسیل درآمدزایی کمتری دارند، در جایگاه پایین تری قرار می دهد. در نتیجه، 

بسیاری از این مؤسسات برای بهبود رتبه خود، به پروژه های درآمدزا روی آورده اند.
مأموریت های غیرانتفاعی علوم انسانی• 

علوم انســانی، اغلب با مأموریت های غیرانتفاعی تعریف می شــود. این حوزه، با تحلیل مســائل اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی، به نیازهای بلندمدت جامعه و دولت پاســخ می دهد. محدود کــردن پژوهش های علوم 
انسانی به اســتانداردهای درآمدزا، خطر توقف پروژه های بنیادی را افزایش می دهد. این موضوع، به ویژه در 

کشوری در حال توسعه مانند ایران، می تواند ظرفیت حل مسائل اجتماعی را کاهش دهد.
پیشنهادهایی برای بهبود• 

دولت می توانــد با افزایــش بودجه هــای حمایتی، تشــویق همکاری هــای بین المللــی و ایجاد 
پلتفرم هایی برای به اشتراک گذاشتن نتایج، علوم انسانی را تقویت کند. پژوهش های بین رشته ای، 
که علوم انسانی را با حوزه های فنی و مهندسی پیوند می دهند، نیز می توانند کارایی این حوزه را 
بالا ببرند. علاوه بر این، اصلاح سیستم های رتبه بندی و ارتقای هیئت علمی، برای کاهش تبعیض 

علیه علوم انسانی ضروری است.
از طرفی جامعه دانشــگاهی می تواند با ارائه پیشــنهادهای خلاقانه و تقویــت ارتباط با صنعت و 
جامعه، به بهبود وضعیت علوم انســانی کمک کند. ایجاد شــبکه های همکاری بین دانشگاه ها، 
مؤسسات پژوهشی و بخش خصوصی، می تواند منابع مالی جدیدی برای پژوهش های علوم انسانی 
فراهم آورد. همچنین، آگاهی بخشــی درباره اهمیت این حوزه، حمایت عمومی را افزایش خواهد 
داد. بازنگری در سیاست ها، افزایش حمایت های مالی و توجه به مأموریت های غیرانتفاعی علوم 
انسانی، می تواند نقش آن را در توسعه ملی تقویت کند. علوم انسانی، با پتانسیل خود برای تحلیل 

عمیق مسائل اجتماعی، باید به عنوان سرمایه ای ملی مورد حمایت قرار گیرد.

دولت ها با فراهم کردن فرصت های برابر آموزشی برای تمامی شهروندان، فارغ از 
جایگاه اجتماعی، زمینه رشــد فردی و اجتماعی را فراهم می کنند. این سیاست 
نه تنها برای عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری ها اهمیت دارد، بلکه برای تقویت 
سرمایه انسانی کشــور و افزایش توان اقتصادی نیز حیاتی است. آموزش به عنوان 
یکی از مؤلفه های اصلی توســعه پایــدار، می تواند به تقویــت مهارت ها، افزایش 
بهره وری نیروی کار و نهایتاً افزایش تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند. افزایش 
دسترسی به آموزش های رایگان و باکیفیت به ایجاد یک نیروی کار ماهر می انجامد 

و در نهایت موجب رشد اقتصادی و توسعه پایدار می شود.

تهدیدات نئولیبرالیسم 
در دهه های اخیر، ترویج اقتصاد نئولیبرالی یکی از عوامل تهدیدکننده حق آموزش 
رایگان به شمار می رود. اگرچه اصل سی ام قانون اساسی ایران به صراحت آموزش 
خصوصی را ممنوع نکــرده، امــا ورود فزاینده بخش خصوصی بــه عرصه آموزش، 
به ویژه در مقاطع بالاتر به کاهش کیفیت آموزش دولتی رایگان منجر شــده است. 
نئولیبرالیســم با تأکید بر بازار آزاد و رقابت، موجب افزایش فشار به دولت ها برای 
کاهش هزینه های اجتماعی، از جملــه در بخش آموزش و واگــذاری آن به بخش 
خصوصی می شــود. این روند در بسیاری از کشــورهای دنیا از جمله ایران، باعث 

کاهش کیفیت و دسترسی به آموزش رایگان شده است.

خصوصی سازی؛ مزایا و معایب 
پس از انقلاب اسلامی، سیاست های عدالت محور موجب محدود شدن نقش بخش 
خصوصی در نظام آموزشی شد. در دهه های بعد با توجه به کمبود بودجه دولتی، 
بخش خصوصی توانست وارد عرصه آموزش شود. در سال ۱۳۶۷، قانون تأسیس 
مدارس غیرانتفاعی تصویــب و همین موضوع موجب آغاز روند خصوصی ســازی 
آموزش شد. این روند همچنان در آموزش عالی ادامه یافت و دانشگاه ها و مؤسسات 
خصوصی بــه تدریج گســترش یافتنــد. در حال حاضــر، مــدارس غیرانتفاعی و 
دانشــگاه های خصوصی جایگاه مهمی در نظام آموزشــی ایران دارند، اما این امر 
هم زمان با مشکلاتی همچون نابرابری دسترسی و افزایش هزینه های آموزش همراه 
بوده است. رشد بخش خصوصی با افزایش شمار مدارس غیردولتی و دانشگاه های 
خصوصی همراه بوده اســت. در حــال حاضر، تعداد دانش آموزان و دانشــجویان 
مشــغول به تحصیل در مدارس و دانشــگاه های دولتی رایگان نسبت به آن هایی 
که در بخش خصوصی یا دولتی پولی تحصیل می کنند، کاهش یافته اســت. این 
تغییرات، اگرچه در ظاهر ممکن اســت منافع اقتصادی و کیفیــت آموزش را ارتقا 
دهد، اما به بروز مشکلات جدیدی در دسترسی به آموزش رایگان و کیفیت آن منجر 
شده است. به ویژه در مناطق کم درآمد، افراد با مشکلات اقتصادی قادر به تحصیل 
در مؤسسات آموزشی خصوصی نیســتند و به این ترتیب حق دسترسی به آموزش 

رایگان را از دست می دهند.
طرفداران خصوصی ســازی آموزش بر این باورند که ورود بخش خصوصی موجب 
بهبود کیفیت آموزش و کاهش بار هزینه ای دولت می شود. در این دیدگاه، رقابت 
بین مؤسسات آموزشی می تواند منجر به افزایش کیفیت و بهبود خدمات شود. اما 
واقعیت آن است که خصوصی سازی بیشــتر به منافع اقتصادی بخش خصوصی 

می پردازد و کمتر به نیازهای اجتماعی و عدالت آموزشــی توجه می کند. این روند 
در بسیاری از کشورها به گســترش نابرابری ها و به حاشــیه راندن دانش آموزان و 
دانشجویان کم درآمد منجر شــده اســت. به عنوان مثال، در ایران دانش آموزان و 
دانشجویانی که قادر به پرداخت هزینه های بالای آموزش در مدارس و دانشگاه های 

خصوصی نیستند، اغلب مجبور به پذیرش کیفیت پایین تری از آموزش می شوند.

بازاری شدن آموزش و نتایج آن 
بازاری شدن آموزش به ویژه در بخش خصوصی موجب شده تا آموزش به کالا تبدیل 
شود. در این فضا، توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی در آموزش کاهش یافته و 
اولویت با حوزه های سودآورتر قرار می گیرد. به این ترتیب، اهداف آموزشی که باید 
به تقویت جامعه و فرهنگ غنی کمک کند، جای خود را به تولید سرمایه انسانی با 
هدف سودآوری می دهد. بازاری شــدن آموزش همچنین به گسترش نابرابری ها و 
تبعیض ها در سطح جامعه منجر شده اســت. آموزش دیگر به عنوان یک حق برای 
همه افراد در نظر گرفته نمی شود، بلکه به  یک کالا برای گروه های خاصی از جامعه 
با قدرت خرید بیشتر تبدیل می شود. در مقابل بخش خصوصی، دولت می تواند، 

آموزش را به گونه ای مدیریت کند که منافع جامعــه را بر منافع فردی ترجیح دهد. 
از آنجا که دولت اهــداف کلانی فراتر از منافع اقتصــادی دارد، می تواند از آموزش 
به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی و رشد اجتماعی استفاده کند. دولت در 
این موقعیت می تواند نقش راهبری در ایجاد جامعه ای آگاه و توانمند ایفا کند. تأمین 
منابع مالی کافی برای ارائه آموزش رایگان و همگانی از مهم ترین وظایف دولت است 

که باید به طور مستمر و بدون وقفه به آن پرداخته شود.

علوم انسانی و چالش های آن 
یکی از تأثیرات منفی خصوصی سازی و بازاری شدن آموزش، محدود شدن جایگاه 
علوم انسانی است. در جامعه ای که آموزش بیشتر به سمت کسب درآمد و شغل سوق 
می یابد، علوم انسانی و رشته هایی که مستقیماً به تولید ثروت مربوط نمی شوند، 
تحت فشــار قرار می گیرند. این در حالی اســت که علوم انســانی بایــد به تربیت 
شهروندان آگاه، منتقد و اخلاق مدار کمک کند، نه صرفاً براساس منافع اقتصادی 
و شغلی. خصوصی سازی باعث می شود که ارزش های انسانی و اجتماعی در برابر 
انتظارات اقتصادی و تجاری قرار گیرند و این تهدیدی جدی برای ساختار فرهنگی 

و اجتماعی جوامع اســت. در دنیای نئولیبرالی که بر جنبه های درآمدزایی تأکید 
دارد، بسیاری از رشــته های علوم انسانی به سمت تجاری ســازی و کاهش عمق 
علمی پیش می روند. این تحولات موجب ســطحی شدن محتوای آموزشی در این 
رشته ها و کاهش اهمیت ارزش های انسانی در جوامع علمی می شود. در این زمینه، 
نگرش های فایده گرایانه به آموزش موجب می شود که سیاست های آموزشی بیشتر 
به سمت رشته های پر درآمد سوق پیدا کند. این روند نه تنها به کاهش کیفیت علوم 
انسانی منجر می شود، بلکه هویت فرهنگی و اجتماعی کشورها را تحت تأثیر قرار 
می دهد. گرایش به رشته های غیر علوم انســانی در ایران، باعث شده این رشته ها 
تضعیف شوند. به ویژه در حوزه آموزش عالی، کمبود منابع و تأکید بر رشته هایی که 
منجر به شغل های پردرآمد می شود، توجه به کیفیت آموزش در این رشته ها را کاهش 
داده است. از سوی دیگر، بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان به دلیل مشکلات 
اقتصادی و عدم دسترسی به امکانات آموزشی مناسب، به دنبال شغل های فوری 
و غیرعلمی می روند. این وضعیت همچنین باعث شــده که جامعــه نتواند به طور 
کامل از ظرفیت های بالقوه علوم انســانی برای حل مســائل اجتماعی و فرهنگی 

خود بهره برداری کند.

رشد بی رویه آموزش و مشکل بیکاری 
افزایش تعداد دانش آموزان و دانشجویان در سال های اخیر، موجب شده تا بیشترین 
فشار بر آموزش عالی وارد آید. با این حال، بســیاری از فارغ التحصیلان به ویژه در 
رشته های علوم انســانی پس از اتمام تحصیل با مشکل بیکاری مواجه می شوند و 
نه تنها از اشتغال محروم می مانند، بلکه خود به یک چالش اجتماعی و اقتصادی 
تبدیل می شــوند. این بیکاری موجــب نارضایتی و بی اعتمــادی عمومی به نظام 

آموزشی و کاهش انگیزه برای ادامه تحصیل در بسیاری از رشته هاست.
سیدضیاء هاشمی، سرپرست وقت وزارت علوم، در گزارشــی به بی برنامگی و آثار 
منفی رشد کمّی دانشگاه ها اشاره کرده است. طبق این گزارش، تعداد دانشجویان 
کشــور به ازای هر صد هزار نفر جمعیت به طور چشمگیری افزایش یافته است. اما 
این افزایش بدون توجه به کیفیت آموزش، باعث کاهش ســطح علمی دانشگاه ها 
و افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیکار و کم مهارت شده است. در نتیجه، افزایش 

تعداد دانشگاه ها و رشته ها نتواسته به طور مؤثر نیازهای بازار کار را پاسخ دهد.
این وضعیــت موجب کاهش جایــگاه علمی دانشــگاه ها و نقش آن ها در توســعه 
کشور شده است. نهادهای آموزشــی دیگر نمی توانند به عنوان منابع معتبر برای 
تصمیم گیری های کلان کشور عمل کنند. علوم کاربردی نتوانسته اند ثروت تولید 
کنند و جایگاه دیگر علوم نیز تضعیف شده است. کاهش کیفیت و سطح علمی در 
دانشگاه ها، در نهایت به کاهش اعتماد عمومی به این نهادها و فرار مغزها از کشور 

منجر شده است.
در نهایت، آموزشی که در خدمت بازار قرار می گیرد، به جای اینکه ابزاری برای رفاه 
عمومی و ارتقای سطح آگاهی اجتماعی باشد، بیشــتر به تولید سرمایه انسانی با 
هدف سودآوری محدود می شود. این روند هم اهداف اجتماعی را به حاشیه می برد 
و هم موجب سطحی شــدن علوم انســانی و کاهش کیفیت علمی در این رشته ها 
می شود. برای آنکه آموزش بتواند به طور مؤثر نقش خود را ایفا کند، باید در خدمت 

منافع عمومی، عدالت اجتماعی و توسعه فرهنگی قرار گیرد.

تأثیر نئولیبرالیسم بر پژوهش های دانشگاهی
سیاست های نئولیبرالی، با تأکید بر درآمدزایی و تجاری سازی، پژوهش های علوم انسانی در ایران را تحت فشار قرار داده اند. این رویکرد، که پژوهش را به ابزاری برای خدمت به بازار تبدیل کرده، 
علوم انسانی را به حاشیه رانده و پژوهش های بنیادی را محدود ساخته است. در حالی  که پژوهش، موتور محرک توسعه و حل مسائل پیچیده جوامع است، فشار برای بازاری سازی، به ویژه در کشوری 

در حال توسعه مانند ایران، چالش هایی جدی برای آینده دانش و نوآوری ایجاد کرده است.

استقلال علمی استقلال علمی 
در برابر سوداگری دانشدر برابر سوداگری دانش

خصوصی سازی آموزش و بحران عدالت
حق آموزش رایگان و همگانی یکی از حقوق اساسی انسان هاست که در اسناد بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور جدی بر آن تأکید شده است. در این اعلامیه، آموزش به عنوان یک حق بنیادین برای همه افراد در نظر گرفته شده است. همچنین، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سی ام 

به طور خاص این حق را تعریف کرده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.» این قانون نشان دهنده اهمیت آموزش رایگان برای رشد و پیشرفت جامعه است و دولت ها را به برابری در ارائه فرصت های آموزشی موظف می سازد.


